
 

  
  
  
  
  

 
 

  هوسرل، مرلوپونتي و مفهوم تن

  ∗محمد شكري

  چكيده
ويـژه   از آثار مختلف هوسرل، به پديدارشناسي ادراكليف كتاب أترديد مرلوپونتي در ت بي

نـوع نگـرش    اما تأمـل در . برده است يفراوان بهرة دكارتي تأملات و ІІ... ها  ايدهكتاب 
آن با ديدگاه هوسرل، تمـايز ميـان    ةمقايس دكارتي و ةسوژ ـ تنثنويت  ةمرلوپونتي دربار

اگرچه هوسرل در برخي آثارش بر پيونـد نزديـك   . سازد اين دو نوع نگرش را آشكار مي
 ةتأويل پديدارشناختي و سوژ همچونعناصري  اما اصرار او بر ،كند تن و سوژه تأكيد مي
. آيد اق مرلوپونتي چندان خوش نميمذ هاستقلال ذهن از تن است، ب استعلايي كه القاگر

د و معتقد اسـت هـم   كن تني شخص انساني تأكيد مي ـ او بيش از هوسرل بر وحدت روان
يافتگي خود موجودي در عالم  تن ةواسط هاست و هم سوژه ب وبژكتيوتن داراي هويتي س

ژه سـو  ةبر اين باور است كه فقـط بـا ملاحظ ـ   اي كه او نيز همانند هيدگر گونه به ،است
  .شود پذير مي تبيين آگاهي امكانعالم  ـدر ـ موجوديمثابه  به

دوآليسم، ذهنيـت اسـتعلايي، تأويـل پديدارشـناختي، پديدارشناسـي       :واژگان كليدي
  .اي واره اگزيستانسياليستي، بدن شكل

***  
سـفي  هـاي فل  رغم تعلـق خـاطر بـه مشـرب     كند كه به تاريخ فلسفه ما را با متفكراني مواجه مي ةمطالع
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  . پديدارشناسي مورد كندوكاو قرار دهد ةاي از اين اختلاف تعابير را در حوز نمونه كهاست 
موريس مرلوپونتي بررسي ماهيت تن نزد دو پديدارشناس بزرگ اروپايي، يعني ادموند هوسرل آلماني و 

 ـ  Phenomenology of(پديدارشناسـي ادراك  در تـأليف كتـاب    مرلوپـونتي . ي داردفرانسوي اهميت فراوان
Perception  ( ها ايدهاز آثار هوسرل، مخصوصاً كتاب...ІІ پديدارشناسي مرلوپـونتي   ، اماحظ وافر برده است

هوسرل، بلكه از بيـان  ) intentionality( قصديت ةاي است كه نه تنها از نظري نوعي پديدارشناسي ريشه
 . گذاشته استادراكي پا فراتر  بةساختار قصدي تن و نقش آن در تجر رةدربا او

  هويت جسماني ادراك در پديدارشناسي هوسرل و مرلوپونتي
 تمـايز : متمـايز كـرد  دو رده از امور را بايد كاملاً از هـم   ،شايد بتوان ادعا كرد در پديدارشناسي هوسرل

البتـه چنـين    ؛اعيان خـارجي ) transcendental(متعال  قلمروتجربه و ) immanent( ميان قلمرو حالّ
. آل يا ماهيات ذهني است و ذوات ايده »مكاني ـ زماني«تمايزي ناظر بر تمايز ميان ذوات انضمامي يا امور 

هوسـرل در قيـاس بـا    رغم اذعان به دستاوردهاي مهم پديدارشناسـي   با فرض تحقق چنين تمايزي و به
بـه   ،عنوان مثال به. شده و روشني به تن ببخشد و نتوانست موقعيت تعريفاشناسي قبلي،  هاي معرفت نظام

همـين دليـل اسـت كـه      و بـه  ل؛نه همانند امور ديگـر، متعـا   است واعتقاد او تن نه امري حالّ در آگاهي 
 ).Huusserl, 1989, p.161(كنـد   توصيف مـي  »حائل ميان عالم مادي و جهان ذهني«هوسرل آن را 

 ـ تـوانيم در آن بـه   عـالمي كـه مـي    موقعيت مـا را در  اما اين نيز واقعيتي غير قابل انكار است كه تن  ةمثاب
  . كند مي شخصبا اشياء سروكار داشته باشيم م يهاي فرد سوژه
گفـت،   مـي  ين معني است كه ما، همـانطور كـه دكـارت   ه اچيست؟ آيا ب »تن داشتن«راستي معناي  به

داراي تصوراتي انتزاعي از بدن هستيم، يا آنكه بدن محل تجمع احساسات خارجي اسـت و صـرفاً محـل    
از رسـد هـم    نظر مـي  به ؟اند هاي حسي موجود در بدن ايجاد شده تلاقي محسوساتي است كه توسط اندام

 ةمداران ماهيت تن ةواسط هبچراكه فقط  ،نآن باشد و نه ايواقعيت نه  ،نظر مرلوپونتي هوسرل و هم از ديد
  . دشو پذير مي سوژه است كه هر نوع توصيفي از افكار و احساسات امكان

كـه  كنـد   ليكن تأكيد مـي  ،پس از مرگش به نقش تن در ادراك توجه كرده است ةشد هوسرل در آثار منتشر
كه حاصل تحيز ذهن  ـ  ما معرفتي مندي جهتيا  سومنديعالم ذهن را  برقراري ارتباط ميان عالم ماده و ةوظيف

كوشـد   هوسـرل مـي   ،رو از ايـن . هاي بدني نه صرف حواس جسماني و مهارت ،دهد انجام ميـ  توسط تن است
  : ضمن القاء اولويت خودآگاهي بدني بر قصديت، آن را از طريق تجمع احساسات لمسي در بدن توجيه كند

هـر آنچـه كـه مشـاهده     . كرد هاي متفاوت حواس مختلف توجه در تقويم بدن بايد به نقش
 ـ   مي   ميـانجي بـا بـدن دلالـت دارد     اي بـي  رابطـه  ركنيم قابل لمس است و بـدين ترتيـب ب
توانـد بـدني پديدارشـونده     وجه نمي هيچ به ،اي كه فقط از حس بينايي برخوردار است سوژه...

ماني درك نحو جس تواند آنها را به كه سوژه نمي(حسي  ـ هاي حركتي در انگيزش. داشته باشد
توان  ولي نمي ،تواند ببيند سوژه نمودهايي از اشياء خواهد داشت و چيزهاي واقعي را مي) كند

يعنـي  ، زيرا ويژگي اساسي بـدن  ،بيند تواند ببيند، بدن خود را مي گفت اين سوژه كه تنها مي
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 ـ  تمكن حس كـه مـوازي   » بـدن «ايـن   ةهاي لمسي در او وجود ندارد و حتي حركـت آزادان
عنوان  بدن به. كند او را به يك بدن تبديل نمي ،حركتي است ـ گيختگي روندهاي حسيخودان
هاي لمسـي مـتمكن و    در اصل فقط در حس لامسه و در هر چيزي كه همراه با حس ،بدن

  )Ibid, p.158( .شود نظير گرما، سرما، درد و غيره تقويم مي ،شود متمركز مي

نوعي بـدفهمي   ،آن هم به اين ترتيب ،دي بدن به حس لامسهرسد ربط دادن ساختار قص نظر مي اما به
  . ايجاد خواهد كرددر پديدارشناسي دربارة آن اساسي 

كوشـد   مـي  ،ابـژه  ـ سـوژه  رةمرلوپونتي برخلاف هوسرل و همانند هيدگر ضمن رد نگرش دوآليستي دربا
كه هيدگر فقط  حالي اما در. بيابدبودگي سوژه  ـ عالم ـيعني وجه در ،ادراكي ةدركي از ساختار انضمامي تجرب

 ةپديدارشناسـان  ةبرنام سراسركند، مرلوپونتي  يافتگي سوژه توجه مي صورت گذرا و ضمني به موضوع تن به
 ،رو از اين ؛داند كند و آن را رويكرد بهتري براي فهم ماهيت ذهن مي خود را بر تبيين قصديت بدني بنا مي

 ايـن  اساسـي  ةنكت ـ. نيسـت ين هوسرل چن طبيعتاَ برايكه  داردميتي مرلوپونتي اه براييافتگي سوژه  تن
اي  چـاره  ،يافتگي سـوژه بپـردازد   تن ةلأطور جدي به مس هجمله مرلوپونتي بخواهد ب از ،است كه اگر كسي

 .اسـت   هوسرل بر آن مبتني ةبپردازد كه كل فلسف اي اي تمايزات مفهومي ندارد جز آنكه به ارزيابي ريشه
يـا   ،ميان حـالّ و متعـال   يتمايز هوسرل بارةترديدهايي جدي در ،يافتگي ذهن موضوع تن ،ديگرعبارتي  به

تأكيـد   امـا البته مرلوپونتي در وجود ماهيات ذهني ترديد نـدارد  . كند آل ايجاد مي ذوات عيني و ذوات ايده
و احـوال   ادراكـي مبتنـي بـر اوضـاع     اي زمينـه  اموري مانند تفكر و احساس فقط ضـمن پـس  كه كند  مي

ثنويت ادعايي هوسرل را در  ،تن ةكتيويتوبژسويژگي  بارةباور مرلوپونتي در همچنين .دهد جسماني رخ مي
  : كند بودن واقعيت عيني منسوخ مي بودن آگاهي و انضمامي مورد محض

در بدن  )noesis(و نوئسيس  )noema(نوئما  شك تمايز ميان تمايز ميان سوژه و ابژه و بي
  )Merleau-ponty, 1964, p.167( .شود مي  من محو

هوسـرل كـه خواسـتار     ةآليستي قصديت، همانند نظري هاي ايده با قبول چنين نگرشي ديدگاه ،رو از اين
ند، بايـد سـاختار انضـمامي    هسـت  ربط با تأمل استعلايي و توصيف محـض  الهلالين قرار دادن امور بي بين
  . ادراكي را بپذيرند ةتجرب

هـايي كـه پـس از     تـوان در نوشـته   يافتگي سوژه را مي اعتقاد مرلوپونتي به تن ةند پيشينا برخي پنداشته
و كتـاب دوم   اند شته شدهنگا 1912ـ1928هاي  آثاري كه در سال در ويژه بهاند،  مرگ هوسرل منتشر شده

 شـك وجـود عبـاراتي در سـتايش هوسـرل در آثـار مختلـف        بـي . اند، جستجو كـرد  را تشكيل داده ها ايده
كلي  ةترديدي نيست كه ايد همچنين. مؤيد چنين باوري است پديدار شناسي ادراكدر  ويژه به ،مرلوپونتي

خارج از سنت عام پديدارشناسي قابل درك نخواهد بود و مرلوپونتي نيز همچـون  » پديدارشناسي ادراك«
گي مرلوپـونتي بـه   دلـداد . يعني هوسرل نـدارد  ،اي جز اذعان به فضل تقدم مؤسس اين سنت هيدگر چاره

 نزديك كردن و آشـتي دادن ديـدگاه خـود و هوسـرل     در صددتفكر پديدارشناسي او را واداشت تا  ةجوهر
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 ،دقيـق ايـن دو تلقـي از مفهـوم قصـديت      ةاست كـه مطالع ـ  ايناما واقعيت . مفهوم قصديت برآيد دربارة
  .كند آشكار ميها را شناختي و معنايي ميان آن هاي عميق روش تفاوت
مترجم انگليسي  ةمقدم(بخش توصيف كرده است  اي بسيار لذت را تجربه ІІ...ها ايدهكتاب  ةلوپونتي مطالعمر

تفـاوت   ،پوشي كـرد كـه تلقـي هوسـرل از بـدن      توان از اين واقعيت نيز چشم اما نمي )ХVIص، ІІ...ها ايدهبر 
 ІІ...هـا  ايـده صـراحت بـه    فقط يكبار به پديدارشناسي ادراكمرلوپونتي در كتاب . مرلوپونتي داردتلقي فاحشي با 
گـاه متعلـق    بدن فرد هيچ«: دهد ارجاع ميآن ضرورت و در مقام استشهاد اين عبارت به  هم به آن ؛كند اشاره مي

  :نويسد هوسرل مي ).Merleau-ponty, 1962, p.92n(» شود ادراكي مجزا و متمايز واقع نمي

 ،نه براي بدن امكان فاصله گرفتن از من وجـود دارد  ،توانم خودم را از بدنم دور كنم نه من مي
سفرم در ادراك خـود واقـع    هم ،آيد كار مي هابزار هر ادراكي ب ةمثاب چراكه همان بدني كه مرا به

   ).Husserl, 1989, p.15. (طور ناقص تقويم شده است هحد زيادي ب شود و تا مي

: نويسـد  مـي  مرلوپونتي .كند مدركات مستثني مي خود را از قلمرو ةكنند عضو ادراك ،بدن هنگام ادراك
براي آنكه بدنم ديده شود بايد بدن ديگري وجود داشـته باشـد كـه     ؛توانم بدنم را مشاهده كنم من نمي«
 :افزايـد  و در ادامـه مـي  ) Merleau-ponty, 1964, p.91(» خود قابـل مشـاهده نيسـت   ] آن نيز براي[
نه ممكن است ديده شود و نه ممكن است  ،كند بيند يا لمس مي ا ميبدن من تا آنجا كه عالم ر ،بنابراين«

 ةشود آن است كه توسط اوسـت كـه هم ـ   آنچه مانع ابژه بودن بدن و كاملاً تقويم شدنش مي. لمس شود
  ).Ibid, p.92( »يابند اعيان وجود مي

تعبيـر ايـن سـخن     ،در واقـع . اسـت توضيح  مندتواند مدرك خود باشد، نياز ك نميالبته اينكه بدن مدرٍ
گونه كه اشياء ديگر  ن است كه بدن هماناي» شود همسفرم در ادراك خود واقع مي«هوسرل كه بدن من 

تواند گامي به عقب بردارد و بـه   نمي ، چراكهتواند خود را ببيند و لمس كند نمي ،كند بيند و لمس مي را مي
هـايش   تواند توسـط يكـي از انـدام    كه بدن نمياند  هوسرل و مرلوپونتي هرگز نگفته. تماشاي خود بنشيند

اسـت كـه آيـا     له فقط اينأبلكه مس )Husserl, 1989, pp.144-48(اندام ديگرش را لمس كند يا ببيند 
توانـد صـورت    اعتقاد هوسرل چشم نمي تواند خود را لمس كند؟ به تواند خود را ببيند يا دست مي چشم مي
و مرلوپونتي نيز با صراحت بيشتري بر همين مطلـب تأكيـد    )Ibid, p.147(از خود داشته باشد  اي بصري

   ).Merleau-ponty, 1964, p.94(كند  مي
اعتقاد او بدن  به. كند هوسرل تبيين مي زمتفاوت ا اي شيوه مرلوپونتي اصولاً ساختار جسماني ادراك را به

تـر آنكـه    يابد، و مهم بنياد مي كه تجربهواسطة بدن است  بهادراكي داراي نقش تقويمي است و  ةدر تجرب
نـاظر  » مانـد  تمام ادراكاتم باقي مي ةبدن در حاشي«عبارت  .ماند افق آگاهي ادراكي ما باقي مي در حاشية

. اي كـاملاً بيرونـي   نـه ابـژه   اسـت،  اي دروني بدن براي تجربه نه سوژه ).Ibid, p.90(بر همين معناست 
كـه نسـبتي خـارجي بـا      گوهاي محضييابرخلاف تصور هوسرل  يافته، هاي تن سوژه ةمثاب ما به ،وانگهي

تـن اسـت    ،فاعل تمـام افعـال ادراكـي مـا    . نيستيم ،و صرفاً در اختيارشان داشته باشيم داشتههايمان  بدن
)Ibid, pp.90-94(، يـابيم و بـدن    خود را واجد بدن نمـي  ،ين معنا كه ما ضمن ادراك چيزهاي ديگربه ا
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   .مان هستيم از نظر مرلوپونتي اصولاً ما همان بدنمتعلق ادراك نيست بلكه 

  ميان آگاهي و واقعيت  ةپر كردن رخن ناتوان از ،قصديت هوسرل ةنظري
محـل اسـتقرار احساسـات     ةمثاب هوسرل با دست كم گرفتن نقش بدن در تكوين ادراك و فهم بدن به

 ةمرلوپونتي بـا متـرادف پنداشـتن سـوژ     .تواند همدلي چنداني با مرلوپونتي داشته باشد لمسي، طبيعتاً نمي
اي كه پديدارشناسي هوسـرل بـر    توانست بر ثنويت ادراكي )living body/ Leib(بدن  ادراكي با زيست
  .فائق آيد ،آن مبتني است

توان او را يـك   بدن وجود ندارد و حتي نمي ـ ثنويت ذهن بارةهاي هوسرل ديدگاه مشخصي در در نوشته
غـرض وي فقـط    ،گويـد  مـي  اش در توصيف پديدارشناسـي خود طور كه  همان. اميددوآليست متافيزيكي ن

انـد و در   نه آنكه از كجـا آمـده   ؛اشياء ةاي دربار تدوين نظريهنه  بود يا رجوع به آنها» خود اشياء«توصيف 
صراحت ناظر بر مباحـث متـافيزيكي مربـوط بـه ذهـن       او كه بهدر آن دسته از سخنان حتي  .كجا هستند

نوعي سرنوشت خود را بـا مفروضـات رايـج در علـوم      هايي است كه به ديدگاه طرد و رد ط، غرض فقاست
 ثنويـت جـوهري دكـارت ميـان نفـس و بـدن      ، بحـران علـوم اروپـايي    كتابمثلاً در . اند طبيعي گره زده

)Hsserl, 1970, §:60( تعصـبات  سـرايي و   اي اسپينوزا و نظريات برخي ديگر را يـاوه  دو جنبه ةنظري، يا
هـاي دوآليسـتي و    از ديـدگاه  او انتقـاد  دليـل ). Ibid, §:67( كنـد  كور اين دوره ذكر كرده و آنها را رد مي

ناكامي در تصديق آگاهي  در نتيجهدر نائل شدن به سطح تأمل استعلايي و  هاعجز و ناتواني آن ،مونيستي
  . هاي واقعي است پديده ةتنها حوز ةمثاب محض به

بـه   نحـوة تلقـي  رغـم تظـاهر ايـن     با نگاهي گذرا به كليت پديدارشناسي هوسرل و بـه  ،ين ترتيبه اب
قصـديت او تمـايز    ةسيطره داشته و نظرينظام ، روح دوآليستي بر تماميت اين شناختي هستيگروي  خنثي

رفاً تقليل پديدارشناختي او ص ـ ،مثال رايب. دهد وضوح مورد تأييد قرار مي هاكيد ميان آگاهي و واقعيت را ب
اعياني كه به تعبيـر هوسـرل متعـال از     ةالهلالين قرار دادن يا صرف نظر كردن از هم عبارت است از بين

ين ترتيب بتوانيم به آنچه حالّ در آگاهي است بينديشيم و با تأمل در آنهـا، چنانكـه   ه اتا ب ،آگاهي هستند
   .)Husserl, 1983, §§:31-34(افتد و داني، به آنچه متعال از آگاهي است رو كنيم 

 چشــم انــدازي صــورت هشــيء در صــورتي متعــال اســت كــه بــ ،بــر اســاس مصــطلاحات هوســرلي
)perspectivally (ةواسـط  اي از آن معلوم بي نحوي كه در هر لحظه فقط جنبه به ،بر ما معلوم شده باشد 

نحـوي كـه هـيچ     بـه  ،طور محض و يكجا معلوم باشـد  هما باشد و در صورتي حالّ است كه بر آگاهي ما ب
اوضـاع و احـول    ،اعيان فيزيكـي  ،هوسرل نظر به. اندازي حجاب ادراك نفساني ما از آن نشود متغير چشم

ولـي   ،)Ibid, §§:56-60( ندهسـت امـور متعـال    ةجسماني اشياء و همچنين ذوات انتزاعي رياضي در زمـر 
  . بيات خود دسترسي داريموضوح به افكار و تجر هواسطه و ب چراكه ما بي ،مندرجات آگاهي، حالّند

 ,Ibid(وجـود دارد   شـي بـودن  و تجربـه بـودن    متعلقآيد كه تفاوتي اساسي ميان  مقدمات برمياين از 
تمايز ميان آگـاهي   ،كند ترين تمايزي كه ميان حالات وجود خودنمايي مي اصلي«هوسرل  گفتة به .)42:§

كنـد   تجربه تأكيد مي ةيعني حوز ،آگاهي ةز حوزاو حتي بر استقلال عالم طبيعي ا ).Ibid( »و واقعيت است
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)Ibid, §:45(. معنايي واقعـي وجـود دارد    ةخلاصه آنكه ميان آگاهي و واقعيت يك حفر)Ibid, §:46(.  در
شود قلمرو وجودي متفاوتي نسبت بـه اشـياء طبيعـي داشـته      حالّ بودن ذهنيت استعلايي سبب مي ،واقع
   .)Ibid, §:193(» متفاوت از طبيعت و اعيان فيزيكي است.... الّ باشدهر آنچه نزد تجربه صرفاً ح« ؛باشد

همانند متافيزيـك دكـارتي    ،البته شايد گفته شود قصد هوسرل از گفتن چنين مطالبي بسط متافيزيكي
اما تعهد و تقيد هوسرل به روح دوآليسـم تـا   . نيست، بلكه بايد به مضمون صرفاً توصيفي آن توجه داشت

يعني تعلق آگاهي و واقعيـت بـه دو    ،همين دوآليسم مفهومي ةواسط هشگفتي است و دقيقاً ب ةماي حد،اين 
 ـ     ةمثاب قلمرو وجودي متفاوت است كه هوسرل از تصديق بدن به  ةكـانون اصـلي روابـط قصـدي در تجرب

ي بر داند كه مبتن ما با بدنمان را نوعي همبستگي مي رود و متقابلاً درك شهودي وحدت ادراكي طفره مي
شناسيم كه واجد  هاي صرفاً استعلاييي مي»گويا«آن خود را  ةواسط هتر قصديت بوده كه ما ب شكل بنيادي

مـن تعلـق    نفس به ،هر احساسي«: كند هوسرل در عبارتي بر اين مطلب تأكيد مي. احساسات ذهني است
شـد از   لوپـونتي بـرون  امـا از نظـر مر   ).Husserl, 1989, p.150(» شي ماديبه  ،دارد و هر امر ممتدي

تلاقـي آگـاهي و   محـل  ن است كه ما بدن را حتي در سطح صـرفاً توصـيفي   ايبدن مستلزم  ـ ذهن ةلأمس
  . واقعيت پنداشته و قائل به شكاف معنايي آن دو نباشيم

اشـياء  ) korper( يعني ،معني مطلق كلمه نه جسم بهاست، بدن  هوسرل از بدن زيستمنظور كه  بايد داشت
مرز اطلاق بدن بر اشخاص و غيراشخاص چندان روشن  ،بدن ـ ذهن ةلأزيرا در درك متعارف از مس ،اديصرفاً م
نظـر   به. دهيم يافته و اشياء فيزيكي را تشخيص مي هاي تنتمايز ميان سوژه ،البته در سطح تأمل فلسفي. نيست
در برابـر طبيعـت مـادي وضـع     قسم ديگري از واقعيت كه آن را بايـد  «رسد مقصود هوسرل در اين عبارت  مي
  . انساني است ةيعني سوژ ،نفس نيست بلكه وحدت انضمامي تن و نفس، )Ibid, p.139(» كرد

يك وحدت انضمامي ما را از دوآليسم مفهومي نهفته در تأويل پديدارشناسي  ةمثاب اما آيا تلقي نفس و بدن به
گـرفتن   گرفتن مـن در بـدن فقـط ماننـد جـاي      جاي« كه كند كند؟ حتي دكارت نيز تأكيد مي هوسرل دور نمي

ام  از اين، سخت با بدنم متحدم و طوري با آن ممزوج شـده و در آميختـه   كشتيبان در كشتي نيست، بلكه بالاتر
 يتن ـ ـ هوسـرل بـه وحـدت روان    ةاشـار  ، امـا )9ص ، 1369دكارت، (» دهيم كه با هم واحد تامي را تشكيل مي

 ـ  ةواسط هآگاهي ب« ايي ديگر بگويدشود كه در ج اشخاص مانع آن نمي  ةواسـط  هارتباط خود با بدن و در اينجـا ب
   .)Husserl, 1983, p.111( »دهد تني با بدن، چيزي از ذات خود را از دست نمي ارتباط روان
تنهايي براي غلبـه   به ،شود قائل مي» اجسام مادي«و » بدن زيست«تمايزي كه هوسرل ميان  ،بنابراين

  . كند كفايت نمي اوفلسفي  ةه در كل پروژثنويت نهفت بر

  داند هوسرل بدن را حامل احساسات مي
ساختار قصـدي بـدن و    بارةدراو اي براي فهم ديدگاه  مطالعه در دوآليسم پديدارشناختي هوسرل روزنه

دن نـاممكن بـو   بارةدر ІІ...ها ايدهاي از كتاب  براي طرح موضوع، نقل فقره. كند نقش آن در ادراك باز مي
  : خالي از فايده نيست ،بينايي خود ةيابي چشم به حوز دست
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زيـرا مـن چشـمم را،     ،بيـنم  چشمم را در آينه مي ]ديدن[طبيعتاً كسي نخواهد گفت كه من 
 ةواسط هبينم كه ب چيزي را مي] در آينه[من . كنم ادراك نمي ،از حيث ديدن ديدن را] يعني[

چشم يكـي   ةكنم، چيزي كه آن را با كر رك ميصورت غير مستقيم د هاش آن را ب برآمدگي
گونه كه چشمم را  درست همان ؛)احساسي كه از طريق لامسه شكل گرفته است(پندارم  مي
  )Husserl, 1989, p.148( .بينم مي

تـوانم چشـمم را از    مقصود هوسرل آن است كه من نمي. بينم من چشمم را در آينه مي يي،معنا البته به
گـوش در  . تـوانم گوشـم را بشـنوم    طور كه من از طريق شنيدن نمي همان« ؛د، ببينمبين آن جهت كه مي

اما از نظـر هوسـرل حـس    . )Ibid, p.149(» اما صداي مسموع در گوش وجود ندارد ،وجود دارد» اينجا«
نه تنها كيفيات ملموس مربوط به آن  ،كنم وقتي چيزي را با دستم لمس مي. لامسه وضعيت متفاوتي دارد

توانم احساسات ملموس مستقر در دستم را نيز حس كرده و به آنهـا توجـه    كنم بلكه حتي مي س ميرا ح
توانـد خـود    تواند خود ديدن را ببيند، بدن مـي  كمك آينه، نمي روست كه هرچند چشم، حتي به از اين. كنم

ر چشـمم يـا   توانم احساسـات بصـري را د   هرچند من نمي ،تر عبارت دقيق به. لمس كردن را احساس كند
هايي كه درگيـر لمـس    توانم احساسات لمسي را در بخش مياما احساسات شنوايي را در گوشم قرار دهم، 

  .)Ibid, §:37(اشياء هستند قرار دهم 
كند  تعبير مي» امتياز استقرار حواس لمسي«از آن به  اوكه آمده قصديت بدني هوسرل ذيل مطلبي  ةنظري

)Ibid, p.150(، قصديت بدني ما را فـراهم   ةزمين ،مضاعف حس لمسي ةاعتقاد او خصيص كه بهين معني ه اب
هـاي ادراكـي    مدخليت جسماني ما در تمام تجربه ،شك مقصود هوسرل از قصديت بدني باورمان بي. آورد مي

من نسبت به عامليت انضـمامي مـن در فرآينـد ادراك، اساسـاً متفـاوت از       ةواسطدون است و اين آشنايي ب
  . من از اشياء، حتي متفاوت از شناخت بدنم از حيث ظهور خارجي آن است ةصوري و با واسطشناخت ت

  : كند هوسرل نيز مانند مرلوپونتي بر نقش تقويمي حركت جسماني در ادراك محيط تأكيد مي

يابيم؛ تنها جسمي  فرد مي اين طبيعت، بدنم را امري منحصربه) Korper(اجسامِ  ...در ميان 
هـايش تسـلط    آن را در اختيار دارم و مخصوصاً بر هر يك از انـدام  ةواسط ر بياست كه مها

 بينم و كنم، با چشمانم مي حركتي لمس مي ـ طور حسي هكنم، ب من با دستانم ادراك مي. دارم
 ـ  يا مـي   ... در عـين حـال ايـن اعمـال     . يـن ترتيـب در هـر لحظـه ادراك كـنم     ه اتـوانم ب

اسـت و   تـوانم  مـن مـي   يابـد و تـابع   جريان مـي  كنم ل ميمن عمها در  حركتي اندام ـ حسي
توانم فشاردهم، هل دهم و  حركتي است كه مي ـ كار انداختن اين اعمال حسي هسرانجام با ب

 ـ و از اين ...  ـ  صـورت مسـتقيم و سـپس غيـر     هرو ب . طـور جسـماني عمـل كـنم     همسـتقيم ب
)Husserl, 1960, p.97(  

موجـب   شـكلي هـيچ    نظر هوسرل اين اعمال جسـماني بـه   به ، اماندهستالبته خود اعمال ادراك من بدني 
اي كـه   يمـن نسـبت تـأملي    قصد و فقط بـه  اخود بدن ب. شود يافته نمي تن ةسوژ بدن نزد ةمثاب بدن به تقويم
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  : نويسد او مي. شود تقويم مي ،دگرد هايش توسط اندامي ديگر براي او حاصل مي هنگام ادراك يكي از اندام به

جسمانيت خود را كه از طريق انعكاسي بـا خـودش ارتبـاط     ...يك فاعل ادراكي ةمثاب من به
توانم يك دسـت   شود كه من در هر لحظه مي اين امر از آنجا ميسر مي. كنم دارد، تجربه مي

 ـ را با ترتيبـي كـه انـدام     دسـت و غيـر اينهـا ادراك كـنم، بـه      كدست ديگر و چشم را با ي
 )Ibid( .كننده تبديل شود ين به يك اندام عملكننده بايد به عين و ع عمل

چنين بدني اصولاً «: داند مي مضاعف حس لامسه ويژگي ةهوسرل طبيعت انعكاسي بدن را صرفاً نتيج
است، تقـويم   ..لامسه و در هر چيزي كه محل احساسات لمسي نظير گرما، سرما و  ةتواند در قو فقط مي

توانـد داراي بـدني    هايش نمـي  يجه سوژه قطعاً از طريق چشمدر نت« ،)Husserl ,1989, p.150(» شود
 ماننـد  بدن فقط از طريق ورود احساسات لمسي، ورود احسـاس درد و  ،در واقع .)Ibid(» شونده باشد ظاهر

   .)Ibid, p.151(» شود احساسات، بدن مي ةمثاب طور خلاصه از طريق استقرار احساسات به هاينها و ب
تـر   كند بلكه شايد مناسـب  اي پنداشت كه خود را تجربه مي توان همان سوژهنمي بدن را ،ين ترتيبه اب

...  سوژه ساختاري مغاير با طبيعت مادي دارد«: احساسات سوژه بدانيم» استقرار ةحوز«آن باشد كه آن را 
ا هوسـرل بـدن ر   .)Ibid, p.152(» استقرار احساسات بـه آن تعلـق دارد   ةحوز ةمثاب مني است كه بدن به

قلمرو عالم مـادي و سـپهر    ةداند و آن را واسط مي )a bear of sensations( »حامل احساسات«اساساً 
  ).Ibid, p.161(پندارد  ذهني مي

و  دادهنقش حركت آزاد جسماني را در آگاهي ادراكي مورد تأييد قـرار   بارةمرلوپونتي ديدگاه هوسرل در
گويـد حركـات    بر مفهوم انگيزش هوسـرلي دارد و مـي   بسياريو ادراك تأكيد  حركتدر توصيف وحدت 

شـوند   بدني ما نه علت و سبب بلكه محرك تغييرات ساختاريي هستند كه منجر به پديدارهاي ادراكي مي
)Merleau-ponty, 1962, pp.47-50(، سـبب طـرح ايـن موضـوع      اما اگرچه مرلوپونتي هوسرل را به

  . فهمد متفاوت مي اي كاملاً شيوه كند ولي آن را به تحسين مي
آورده  هـا  علائـم و دلالـت   ةمناسبت بحث دربـار  و بههاي منطقي  پژوهش را در» انگيزش«هوسرل مبحث 

دلالت نه يك امر منطقي و عليّ « به اعتقاد او. ادراك او دارد ةاست، اما اين موضوع بيشترين كاربرد را در نظري
 ,Husserl, 1971(» ضمن يك حكم واحـد اسـت   ،حكمتنيدگي پديداري مراحل مربوط به  بلكه نوعي درهم

p.271 .(ميان محرك و متحرك وجود نداشته باشد، خود انگيزش به  ةرابط رةحتي اگر هيچ تفسير معقولي دربا
  .نامد مي) justification(يا توجيه ) because(شود كه هوسرل آن را دليل  اي از استنباط بالغ مي درجه

ده بر كار  ههوم انگيزش را هم براي دلالت بر ادراك و هم براي اشاره به حكم بمف І...ها ايدههوسرل در 
گوييم  مثلاً وقتي مي. تعميم داده استرا معناي انگيزش ، كند كه در اين صورت خود او نيز تصديق مياما 

بـر  نـاظر  » انگيزد برمي« ةواژ ،)Husserl, 1983, p.98(» انگيزد خواست هدف، خواست وسيله را برمي«
خـواه ايـن اسـتنتاج     ،معناي استنتاج اسـت  انگيزش به ،ين ترتيبه اب. است» انگيزش« ةيافت معناي تعميم
دهـد كـه    قدر تعميم مي نيز مفهوم انگيزش را آن ІІ...ها ايدههوسرل در كتاب ). Ibid( نباشديا  عقلي باشد

  : شود حركتي هم مي ـ هاي حسي شامل احساس
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هـم در   تصـوير  ،شود و اگر در جهتـي ديگـر بگـردد    وض ميتصوير هم ع ،اگر چشم بگردد
هــاي  بنــابراين نــوعي همبســتگي دائمــي ميــان احســاس ،همــان جهــت خواهــد چرخيــد

شده  هاي اشياء برانگيخته سو و احساسات مربوط به ويژگي حركتي يا انگيزاننده از يك ـ حسي
 )Husserl. 1989, p.58( .از سوي ديگر وجود دارد

باورانـه و   اي ميـان نگـرش تجربـه    هوسرل در صدد است موازنه ،آيد عبارت فوق برمي طور كه از همان
، ماننـد سـطر اول عبـارت    هاي منطقي پژوهشدر كتاب  او رويكرد. انگيزش ايجاد كند ةباورانه دربار عقل
م شده در قالـب يـك حك ـ   ين معنا كه ارتباط ميان محرك و برانگيختهه اباورانه دارد، ب خصلتي عقل ،فوق

. شـود  يعني اگر چشم بگردد، آنگاه تصوير هم عوض مي ؛قابل بيان است »آنگاه ـاگر«صورت  هشرطي و ب
حركتي و احساسات مربوط به ويژگي  ـ همبستگي صرف احساسات حسي ةمثاب دوم انگيزش را به ةاما جمل

  . آورد حساب مي بهاشياء خارجي 
بـاوري و   رويكـردي ميـان عقـل   را انگيـزش   رةبـا توان رويكرد هوسـرل در  همين دليل است كه مي به
شده ناشي از استنتاجي باشد كـه   ميان محرك و انگيخته ةرسد رابط نظر مي گاهي به .باوري دانست تجربه

. دانـد  كند و گاهي نيز آن را تداعي صرف احساسات مـي  دو عمل قصدي را در يك عمل واحد تركيب مي
 ،را افاده كنـد يافتگي  تنتواند معناي قصدي  احساسات نمي آن است كه صرف تداعي مهمبسيار  ةاما نكت

انـد و داراي   شاختي واقعي تجربه هاي ذهني صرف يا مضامين روان احساسات توده ،چراكه از نظر هوسرل
تواننـد   حركتي من نمـي  ـ از جمله احساسات حسي ،ها تداعي لذاآل و تصوري نيستند و مضمون قصدي ايده

تقويم قصدي بدن فقط مربوط به  ،از نظر هوسرل. قصدي معطوف به بدنم باشند رويكردهاي ةايجادكنند
بدن فقط در حالتي كه حاس و محسوس يكي است، مخصوصـاً زمـاني   . مضاعف حس لامسه است ةجنب

  . معناي ناتواني بينايي در تقويم قصدي بدن است گيرد و اين به شكل مي ،كند كه بدن خودش را حس مي
 ،نخسـت آنكـه  . سد تأكيد هوسرل بر اولويت حس لامسه به دو دليل قابـل مناقشـه اسـت   ر نظر مي اما به

داده شده  ياي آن در عمل ادراك اهميت كمتر روشن نيست چرا در تقويم قصدي بدن به نقش عمدتاً رسانه
ال و يـافتگي اعم ـ  اعتقاد به تن ةچه ضرورتي وجود دارد كه لازم. حامل احساسات لمسي ةمثاب است تا بدن به
فرض كنيد  ،عنوان مثال محل احساسات مستقر ظاهر شود؟ به ةمثاب كه بدنم بر من بهاين باشد ادراكات خود 

ام و باز فرض كنيد كه احساساتم را در همين بـدن قـرار    من اين حس را كه اين بدن من است از دست داده
دهـم؟ زيـرا از لحـاظ     در آن قرار مـي توان پرسيد بدن چه كسي است كه من احساساتم را  اكنون مي. ام داده

اگر احساسـاتم را   همچنينفرض كنم احساساتم در بدن ديگري قرار دارد و كه وجود ندارد اشكالي مفهومي 
تنها دليـل تأكيـد بـر     ،بنابراين. وجود نخواهد آمد ههماني جسماني ب اين درايرادي  ،در بدن ديگري قرار دهم

كـه  را بـدني   ،دهم اين است كه من پيشـاپيش  هايي از بدنم قرار مي شاين نكته كه من احساساتم را در بخ
اين سخن كه فقـط از   ،در غير اين صورت. ام شناخته عنوان بدن خودم مي دهم به احساساتم را در آن قرار مي

  چه معنايي دارد؟  ،يابد صورت قصدي تقويم مي هطريق استقرار حواس لمسي است كه بدن ب
ام اسـت   هوسرل را بپذيريم كه فقط از طريق حس لامسه و حركات آزاد جسـماني اگر اين ادعاي  دوم،
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محـل اسـتقرار    ةمثاب اين است كه علاوه بر آگاهي از بدنم بهمستلزم كنم،  كه خود را داراي بدن درك مي
جاي شگفتي نيست كه هوسرل معتقد باشد  ،بنابراين. احساسات، داراي نوعي آگاهي پيشين از خودم باشم

در واقع داراي فهمي ناب و محض از خود هستيم، فهمي كه منطقاً مقدم و مستقل از هر چيزي بيرون ما 
گـوي  ييك ا ةمثاب ام از خودم به آگاهي ،عبارتي ديگر به. از آگاهي من و حتي مستقل و مقدم بر بدنم است

 ,Husserl, 1983, p.109, 110, 150:نـك . (محض يا استعلايي در كانون هر عمل قصدي قرار دارد
  )ملات دكارتيأتأمل چهارم از ت نيز و  11:§ ,1960؛22,29:§ ,1989 ؛192 ,161 ,160

اي ارائه دهد كه چرا خودآگـاهي اسـتعلايي شـرط     كننده قانع پاسخرسد هوسرل نتوانست  نظر مي اما به
عمـل   توان دركي از خود داشت كه مستقل از موقعيت جسـماني مـا ضـمن   آيا مي. ماست ةضروري تجرب

ادراك مرلوپـونتي آن اسـت كـه مـا مطلقـاً فاقـد چنـين         پديدارشناسياصلي ادراك باشد؟ يكي از مبادي 
سخن مرلوپونتي آن است كه من بدن را از آن جهت كه حامل احساسات اسـت،  . شناختي از خود هستيم

تن ابـزار  «اي است  دانم كه زمينه و متن دائمي هر تجربه ن سبب تن را خودم ميه آمن ب .دانم مينخودم 
  .)Merleau-ponty, 1962 , p.146(» هميشگي ما براي در اختيار داشتن عالم است

  پذيرد  مرلوپونتي محض بودن آگاهي و انضمامي بودن احساس را نمي
كافي است تا به ميزان تفاوت مباني فلسفي مرلوپونتي با  پديدارشناسي ادراك ةعباراتي از مقدم ةمطالع
عنوان مثال به اعتقاد  به. موضوعات مورد علاقه و هم از حيث نتايج پي ببريم حيثهم از  هوسرل، ةانديش

» پـذيري كامـل اسـت    ترين درس تقليل، ناممكن بودن تقليـل  بزرگ«هوسرل هرگز درنيافت  ،مرلوپونتي
).XIV Ibid (افزايد و در ادامه ضمن اشاره به تقليل ايدتيك هوسرلي مي :  

ش ا عنـوان متعلقـات   ذوات آن نيست كه فلسـفه آنهـا را بـه   ] كشف[معناي جد و جهد براي 
 ،ط وثيقـي بـا عـالم دارد   ابتراين معنا كه هستي ما ه اب ؛بشناسد بلكه عكس آن صادق است

تحقـق   ،ي كه خود را پيش از مـا در انداختـه اسـت   يچراكه شناخت حقيقي ما از خود در جا
 اش بـودگي  واقـع تا به شناخت منجر شده و بر اي است  آليته ايده ةيابد و اين مستلزم حوز مي

)facticity (فائق آيد) .Ibid(  

ترين  بينانه در خوش. د، طنيني هيدگري دارندنتأثير هوسرل باش ةدهند عباراتي از اين دست بيش از آنكه نشان
پنداشـت كـه   بر اين ادعـا   مصداقيتوان چنين عباراتي را  مي ،آراء هوسرل و هيدگر ميانحالت و در مقام جمع 

عنـوان مثـال مرلوپـونتي     بـه . هيـدگر را دارد  دازايـن هوسرل و  ذهنيت استعلاييمرلوپونتي قصد تقريب مفهوم 
  :نويسد مي

آليستي را تشكيل  ايده ةفلسف ةكه شاكل ـ  پندارند تقليل پديدارشناختي برخلاف كساني كه مي
 ةبـودنِ هيـدگر تنهـا شـالود     ـ عالم ـرسد در نظر مي وجودي تعلق دارد، به ةبه فلسف ـ دهد مي

  )Ibid( .تقليل پديدارشناختي است
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طـور كلـي بـا     ههوسرل در اواخر عمرش دريافت كه معناي پديده چيست و ب«زند  مرلوپونتي حدس مي
را زماني نوشـته   ها ايده كتاب نخستهوسرل او معتقد است كه ). Ibid, p.49n( »ذوات وداع كرد ةفلسف

مرلوپـونتي كشـف    ،خلاصه آنكـه ). Ibid, p.51n(» ايز ميان واقعيت و ذوات بودهنوز قائل به تم«بود كه
 ,Ibid( دهـد  د به هوسرل نسبت مينهن نام مي) existence( بودن هستصورتي از قصديت را كه ديگران 

p.121n.( بـاوري   يـا منطـق   ايـدتيك تر آنكه مراحل نهايي پديدارشناسي هوسرل را گـذار از روش   جالب
  ).Ibid, p.274n( كند پاياني توصيف مي ةدور اگزيستانسياليسمين به آغاز ةمرحل

 را در عين حال درك خاص او از پديدارشناسي ،گسترش پديدارشناسي هوسرل فرآيندتفسير مرلوپونتي از 
پديدارشناسـي بهتـر آشـكار     دربـارة تفاوت نگـرش مرلوپـونتي و هوسـرل     ،دهد و در اين ميان نشان ميهم 
 ،از نظر مرلوپونتي ترديدي وجود ندارد كه هوسرل پيش از آنكه به اگزيستانسياليسم روي آورد ،مثلاً. شود مي
زيرا از آنجا كـه   ،)Ibid, p.152n( كرد يافتگي آگاهي را نامعقول تلقي مي اش تن باورانه اقتضاء مشرب عقل به

كنـد، ادراك   از ماده تقويم مـي  كند و شيء حقيقي را جدا باوري آگاهي را از هر نوع آميختگي تصفيه مي عقل
مرلوپونتي تأكيـد بـر    ).Ibid, p.241( تابد يعني تأليف يا اتحاد شيء و ذهن را برنمي ،هر گونه محتواي عيني

ميـاني زنـدگي    ةهـاي دور  بودن آگاهي استعلايي و خصلت انضمامي احساس را به نوشـته  تمايز ميان محض
آگـاهي محـض و    ةآليت ـ به نظر مرلوپونتي اعتقاد به ايده. دهد ينسبت م ها ايدهكتاب نخست  ويژه بههوسرل، 

باورانـه و   وضوح نمايان اسـت، ميـراث تفكـر عقـل     هواقعيت انضمامي احساس كه در پديدارشناسي هوسرل ب
  . دهد آنها را مورد انتقاد قرار مي پديدارشناسي ادراكجاي كتاب  در جاي اوباورانه است كه  تجربه

متعلقات  ،احساسات از نظر اوچراكه  ،باور پنداشت توان تجربه معناي كلاسيك كلمه نمي البته هوسرل را به
به نظر او آنچه كساني مانند لاك و هيـوم را بـه وادي سرگشـتگي كشـانده اسـت      . آگاهي نيستند ةواسط بي

ات هرچنـد از نظـر هوسـرل احساسـات، متعلق ـ    . چيزي جز ناتواني آنان در فهم ساختار قصدي تجربه نيست
هيولاي آن را  ،او در هر تجربه چيزي قرار دارد كه او از ديدولي  ،اصلي آگاهي يا عناصر اصلي تجربه نيستند

از . دهـد  نامد و آن را مقابل صورت قصدي تجربه قرار مي حسي مي ةتجرب ةيا ماد) sensous hule(س محسو
همين دليل  و به )Husserl, 1983, p.183(» هيولاي حسي در خود نشاني از قصديت ندارد«نظر هوسرل 

  . يافتگي را افاده كنند توانند معناي قصدي تن تنهايي نمي حركتي و خارجي به ـ اعتقاد او احساسات حسي به
متـأثر از تأكيـد هوسـرل بـر      زيـادي تا حد  پديدارشناسي ادراكتحليل مرلوپونتي از احساس در كتاب 

اما از ايـن نكتـه   . احساس است ةآگاهي فقط از طريق قواولويت قصديت و رد هرگونه تلاش براي تبيين 
 آليته بودن آگاهي و نيز انضمامي نيز نبايد غافل بود كه اشارات انتقادي مرلوپونتي نسبت به محض و ايده

از تمايزي است كـه هوسـرل ميـان محتـواي عينـي       اوگواه روشني بر ناخرسندي  ،هاي حسي داده بودن
  : گويد آل به صراحت مي رد تمايز امر واقعي و امر ايده مرلوپونتي با. ئل استآل آن قا آگاهي و حيث ايده

اي براي  من آنگاه ماده. اعتقاد به ماده و صورت شناخت ناشي از تكلف و تصنع در تحليل است
كنم كه ايمان اصيل ادراكي را از دست داده و رهيافتي انتقادي نسبت به آن  شناخت فرض مي
در معناي عرفي تجربه  ،؟ در واقعبينم چيست آنچه كه واقعاً ميخود بپرسم  در پيش گرفته و از
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   ).Merleau-ponty, 1962, p.24. (اي اي اعتبار شده است و نه سوژه نه ابژه

قلمرو و حالّي كه در برابـر اعيـان متعـال قـرار داشـته باشـد        ةمثاب ام خود را بر من به آگاهي
دن خود و اشياء بيروني مثال روشني است بر غير وضعي بلكه آگاهي ما از ب ،كند عرضه نمي
  )Ibid, p.49n( .بودن آگاهي

ذهنيت اسـتعلايي   ةدر حوز) Ideal essences(» آل ذوات ايده«ادراكي عرفي، كه از تقويم  ةمنطق تجرب
 ـ  معنا در اين منطق معناي حالّ ،گر خود نيست اي است كه توجيه منطق زيسته«ناتوان است،  ر ي اسـت كـه ب

   .)Ibid(» شود هاي طبيعي كاملاً از آن آگاه مي برخي نشانه ةخودش آشكار نيست و فقط از طريق تجرب
اي اسـت بـه    شود، اشـاره  ادراكي ما واقع مي ةتجرب ةكه واسط» هاي طبيعي نشانه«رسد ذكر  نظر مي به

اي  خـود بـه شـيوه    بر مقاصد خـاص پديدارشـناختي   مفهوم انگيزش هوسرلي، هرچند مرلوپونتي آن را بنا
  : دهد خاص مورد ارزيابي قرار مي

هـا   اسـت كـه اگـر بخـواهيم بـه پديـده       سياليمفهوم پديدارشناختي انگيزش يكي از مفاهيم 
پديده ديگر را نه از طريق نوعي تأثير عليّ ماننـد   ،اي پديده. قرار گيرد مورد توجهبازگرديم بايد 

كند بلكه از طريق معنابخشي بـه آن ايجـاد    مي تأثيري كه رويدادهاي طبيعي را به هم مرتبط
بدون آنكـه حضـور آشـكاري در     ،كند ها را هدايت مي پديده ةعقلي وجود دارد كه سيال. كند مي
  )Ibid, pp.49-50( .اين عقل نوعي عقل فعال است ؛يك از آنها داشته باشد هيچ

كرد كه در آن ما در حال ديدن  توان حالتي را فرض براي بررسي نقش عقل فعال در ساختار ادراك مي
حال اگر ناظري با بيمـاري فلـج   . ماند ثابت باقي مي ،رغم حركت چشمان و سر ما اي هستيم كه به منظره

سمت چپ، احسـاس   چشم به اين منظره بنگرد با حركت سر و بالطبع چشمانش به ةدهند عضلات حركت
علـت حركـت    ،اعتقاد مرلوپونتي به ).Ibid, p.47(كند  خواهد كرد كل آن منظره به سمت چپ حركت مي

موقعيت چشمانمان نسبت به منظره و موقعيت منظره نسـبت   ةمنظره آن نيست كه ما از قبل باوري دربار
شده از منظره بر روي شبكيه قبل از حركت سر و بعـد   تصوير ايجاد ، همچنينمان داشته باشيم به چشمان

علت درك جهت  ،چرخش سر و در نتيجه چرخش نگاه من. تنها علت چنين ادراكي نيست ،از حركت سر
  : موقعيتم نسبت به اشياء پيرامونم نيست بلكه نشانه و علامتي براي آن است

شود كه شخص نگاه به چپ را قصد كرده باشد و تصـور كـرده    اين توهم در صورتي ايجاد مي
ور حركـت در بـدن   توهم مربوط به بدن، مسـتلزم ظه ـ . ش را حركت داده استا باشد كه چشم

  ) Ibid, pp.47-48. (اي هستند طور طبيعي داراي دلالت ادراكي ويژه هحركات بدني ب. است

در عبارات فوق نبايد چنين القا كند ) entailment( استلزام و) reason( عقل استفاده از تعابيري مانند
معنـاي وجـود    بلكه به ،ات استنيز همانند هوسرل قائل به استنتاج شرطي يا تداعي احساس مرلوپونتيكه 
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بـدن مـا پيوسـته خـود را بـا      خـاطر آن   بـه  كهمندي جسماني ما در عالم است  تعادلي ناخودآگاه در جهت
بـه بركـت درگيـر بـودن     « ؛اي گشوده رو به عالم است هد و همواره پنجرهد هاي گوناگون وفق مي تجربه

كنـد، توقعـاتم    رتبط با يكديگر بر من عرضه مـي بدنم با عالم است كه ادراكم مناظري گوناگون و بسيار م
منـدي بـدن مـا در ادراك     نكه جهتايسرانجام  .)Ibid, p.250(» دارند هاي قابل انتظار دريافت مي پاسخ

ماقبـل   ةمنـدي زمين ـ  شود، بلكه ايـن جهـت   توسط حكم، استنتاج يا نوعي التفات آگاهانه بر ما معلوم نمي
اي  كليـت معنـاي زيسـته   ] بلكـه [ ،نيست» كنم من فكر مي«نوعي  بدن ما متعلق« ؛آگاهي قصديت است

   .)Ibid, p.153(» يابداست كه وضعيت خويش را مي
نه مضامين شفاف  ،شوند ادراكي ما واقع مي ةيافت تن ةتجرب ةهاي طبيعي كه واسط نشانه ،ين ترتيبه اب

هـاي طبيعـي در درگيـري      شـانه ذهني مقدم بر آگاهي هستند و نه رويدادهاي عيني خارجي، بلكه ايـن ن 
 »اي واره بدن شـكل «ادراك نتيجه چيزي است كه مرلوپونتي آن را . ماقبل معرفتي ما با عالم نهفته است

)body schema( اي نه صرفاً عبارت از نوعي رويكرد ذهني است و نه  واره و البته اين بدن شكل نامد مي
مرلوپـونتي قـدري    پديدارشناسـي ادراك لاح فنـي در  اين اصط بارةلازم است در. يك حالت فيزيولوژيك

  . بيشتر سخن بگوييم

  پديدارشناسي ادراكدر  »اي واره بدن شكل «
كانت تا حدي براي درك مقصود مرلوپـونتي   نقد عقل محضسازي در  واره شايد رجوع به مفهوم شكل

پديد آمده كه ناشي از تمـايز  حل معضلي  برايكانت  ةاين مفهوم در فلسف. اي مفيد باشد واره از بدن شكل
عبارتي ميان مفاهيم پيشـين فاهمـه و شـهودات حسـي      و ميان فاهمه و حساسيت، يا بهااكيدي است كه 
اندراج شهودات حسي ذيل مفاهيم فاهمه، و لذا اطلاق مقولات بـر  « :پرسد او از خود مي. قائل شده است

چيزي ديگري بايد  ،اعتقاد كانت به ).Kant, 1997, A137/B176(» پذير است؟ پديدارها چگونه امكان
هم با پديدار متجانس باشد و اطلاق مقوله را بر پديدار ممكن سـازد؛   و وجود داشته باشد كه هم با مقوله

 transcendental( »اسـتعلايي  ةوار شـكل «كنـد   اي كه مقوله را بـا شـهود مـرتبط مـي     صورت ميانجي
schema (روش كلي مخيله است براي مشروط كردن يـك مفهـوم بـه    «يك مفهوم  ةوار شكل. نام دارد
كـه   درحـالي  ،انـد  هـاي خيـالي جزئـي    ست، چراكه صورتنيواره يك صورت خيالي  و لذا شكل» صورتش

  . اطلاق مقولات را فراهم آورند ةها بايد براي طيف وسيعي از موارد ممكن زمين واره شكل
شـود و سـاختاري    خيـال ناشـي مـي    ةستند كـه از قـو  هايي ه ها قواعد و شيوه واره شكل ،ين ترتيبه اب

تخيـل اسـت كـه مجـالي فـراهم       ةقو ةواسط هب. دهند متناسب با مفاهيم پيشين فاهمه به محسوسات مي
آورد تـا   عنصـر مهمـي كـه ايـن امكـان را فـراهم مـي       . متعلقات شناخت ما واقـع شـوند   ،آيد تا اشياء مي

مشـترك   ويژگـي است كـه   زمانو شهودات حسي واقع شوند ها بتوانند ميانجي مقولات فاهمه  واره شكل
  . شهودات و مفاهيم است

. كانـت اسـت   ةسازي در فلسف واره مستلزم فهم عمل شكل ،اي واره فهم مقصود مرلوپونتي از بدن شكل
كـه  چرا ،كنـد  قواعد صرفاً صوري را رد مـي  ةمثاب ها به واره كانت از شكل ةگرايان البته مرلوپونتي تلقي عقل
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كوشـد   ادراكـي اسـت كـه مرلوپـونتي مـي      ةيافت ـ هاي تـن  خود وابسته به تجربه ،معقوليت چنين قواعدي
اي مرلوپونتي كـه در   واره اساسي در موضوع بدن شكل ةنكت. هاي پديدارشناختي آن را توصيف كند ويژگي

 ،قواعـد وضـعي   اي از شگردها و تنيده درهم ةمفهوم مجموع دارد،سازي كانت نيز اهميت  واره مبحث شكل
  . مقدم بر اطلاق مفاهيم، تشكيل و صدور احكام است ،وحدت بخشيدن به عالم برايسازي  منظور زمينه به

قصـديت  «نـوعي   ،نهـد  بر آن مي) habit(» عادت«اين وضعيت يا آمادگي جسماني كه مرلوپونتي نام 
تـأملي   ةانديش ةدت نتيجعا .)Merleau-ponty, 1962, p.110(» است ماقبل معرفتيو  ماقبل ادراكي

بـدن در ضـمن تحصـيل    «مرلوپـونتي   گفتـة  سازد و بـه  كننده آشكار مي نيست بلكه خود را در بدن ادراك
اي بـراي فهميـدن    و بدن توسط عادات خـود زمينـه  انظر  عبارتي، به به .)Ibid, p.144(» فهمد عادت، مي
سرعت دور سنگ مرمر كـوچكي   مان را به انعنوان مثال ارسطو مشاهده كرد اگر انگشت به. آورد فراهم مي

اساسـاً  «زند كه ايـن تـوهم    مرلوپونتي حدس مي اما. آن را دو تا احساس خواهيم كرد نه يكي ،ميبچرخان
مان شكل گرفتـه و در   ما از اشياء توسط بدن ادراك). Ibid, p.205(» اي است واره آشفتگي در بدن شكل

 ؛مان ريشه در ادراك جسـماني مـا از خودمـان دارد    ما از بدن اكلذا ادر ؛هاي آن است چارچوب توانمندي
كند و تـا آنجـا كـه بـدني هسـتم،       گونه كه او مرا اقتضا مي را تنها بدان بدن زيستتوانم عملكرد  من مي«

به خودم، بلكه از طريق  هااساس تشبيه آن اعتقاد من به وجود ديگران نيز نه بر). Ibid, p.75( »درك كنم
   ؛ام است جسماني ةهاي خودانگيخت تبرخي مهار

هـاي   بدون آنكـه بـه موقعيـت    ،ها و حركات آنان را تقليد كنم توانم ژست مي ،عنوان مثال به
اي از هماهنگي حركات خود با حركـات ديگـران    واسطه من درك بي. مكاني خودم بينديشم

ي هماهنـگ بـا   هـا  نظامي گشـوده از شـماري نامتنـاهي از وضـعيت     ةمثاب دارم و بدنم را به
نــاميم دقيقــاً همــين نظــام  اي مــي واره آنچــه مــا بــدن شــكل. كــنم ديگــران تجربــه مــي

  )Ibid, p.141( .هاست هماهنگي

چراكه  ،هاي مكاني خود بينديشم هاي ديگران مجبور نيستم دائماً به موقعيت البته من در تقليد از ژست
ادراكـي مسـتحكم    ةي كـانوني اسـت كـه زمين ـ   ا واره بدن شكل. دهد بدن ديگري وفق مي با بدنم خود را
كنم و هم بـه آنهـا پاسـخ     كند كه توسط آن من هم تغييرات و حركات محيطي را دريافت مي تأسيس مي

بـدن  « :هـا گفـت   طور كه مرلوپونتي بعد همان. كنم ين ترتيب راهي به عالم ديگران باز ميه ادهم و ب مي
  ). Merleau-ponty, 1968, p.189( »اي لولاي وجود لنفسه و لغيره است واره شكل

تـوانم   يافتگي من است كـه مـي   به بركت تن زيرا ،داند اي را شرط شناخت مي واره مرلوپونتي بدن شكل
 ,Merleau-ponty, 1962(» گيـرد  ام از بـدنم در عـالم صـورت مـي     آگـاهي « ،اي در عالم باشـم  سوژه

p.141(.  ال فاعليـت مـن نيسـت بلكـه مشـتمل بـر      بدن من فقط ظرف وجود من يا ابزاري بـراي اعم ـ 
كه عملكردي مطابق با منطق خـاص خـود   ) Ibid, p.87(بنياد است  هايي پيشين هايي ثابت و چرخه اندام

 ـ. التفـات آگاهانـه قـرار دارنـد    از تر  اي پايين داشته و در مرتبه نظيـر عملكـرد مقـولات كـانتي      ،عـلاوه  هب
دهـيم و   ها پاسخ مي ر اساس الگوهاي پيشين به محركو ما ب» هاي نوعي ترجمان پيشين است واكنش«
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   .)Ibid(كنيم  بيني مي هاي مشابه را پيش وضعيت
جايگاهي براي  ةمثاب بدن من بر من به«ين معني كه ه اب ،بدن يك مكانيسم فعال است ،ين ترتيبه اب

ي آشـنايي مـا بـا خـود     عمل ةاي زمين واره بدن شكل. )Ibid, p.100(» شود عمل بالفعل يا بالقوه ظاهر مي
دانـم   يقـين مـي   من به« ؛شويم هايمان آگاه مي عالم است و از طريق عالم ما از آشنايي التفاتي خود با بدن

اي نيست كه بتوانم آن  ابژه من بدن). Ibid(» دانم دستم و بدنم كجاست پيپم كجاست و از طريق آن مي
ست و براي رسيدن به منظورش امعطوف  به آنها افعالش قطبيت يافته و ةواسط هرا حس كنم بلكه بدن ب

  ).Ibid, p,110( »اي تبلور حضور بدنم در عالم است رهاو دن شكلب«نكه اي خلاصهخيز برداشته است و 

  گيري نتيجه
اي اساسـاً   لهأنـه مس ـ  ،قصـديت بـدني حـائز اهميـت اسـت      ةآنچه در بيان هوسرل و مرلوپونتي دربـار 

حالـت  . حواشـي رويكـرد پديدارشـناختي    بـارة فني در بيـان دو اسـتاد در  شناختي است و نه اختلاف  روان
دهد و همزمان با رشـد   همان پنداشتن خود با بدن اتفاقي است كه در چند ماه نخست زندگي روي مي اين

يافته يك  هاي تن سوژه ةمثاب ما از خود به ةآگاهي رشديافت ،نظر هوسرل به. يابد حيات رواني فرد تكامل مي
زيـرا امـر    ،دهـد  ادراكي را تشكيل مي ةد صرفاً معرفتي نيست، بلكه اين آگاهي ساختار اصلي تجربدستاور

شود بلكـه بايـد    پنداشت كه سبب رويكرد قصدي بدن ما مي اي پديدارشناختي را نبايد معلول شرايط علّي
  . آن را به ساختار آگاهي نسبت داد

كند كه هـر معنـايي را    آليستي را متهم مي ايده ةانه و فلسفگراي شناسي عقل وقتي مرلوپونتي روان بنابراين،
، لابد چنين كيفرخواستي را عليه تلقي هوسرل از )Ibid, p.147(دانند  گوي محض مييتفكر و عمل ا ةنتيج

 ةتجرب«مرلوپونتي  ةگفت به. كند آليسم كانتي نيز اقامه مي گرايي دكارتي و بالطبع ايده ذهنيت استعلايي و عقل
مـا از ابتـدا    .)Ibid(» يك آگاهي محض و كليّ نيسـت  ةرساند كه وضع معنا نتيج ، ما را به اين باور ميبدني

گنجـانيم يكـي    مـان را در آنهـا مـي    هايي كـه احساسـات   پنداريم و خود را با بدن نمي گوي محضياخود را 
خـواه   ،خواه خودمـان  ـ  هايي گيريم كه تجربه را به سوژه هايي قرار مي بعد در وضعيت ةشناسيم و در مرحل مي

  . شويم ل ميئها نيز ماهيتي جسماني قا دهيم و براي اين سوژه نسبت مي ـ ديگران
هوسـرل بـر    بعديهاي  رغم تأثير غيرقابل انكار نوشته هاي ظاهري و به صرف نظر از شباهت ،بنابراين

اصـلي   علت. داردهاي اساسي  وتادراكي تفا ةتن و نقش آن در تجرب ةدو دربار آن نظرمرلوپونتي،  ةانديش
از نظر هوسرل قصـديت  . نسبت به قصديت، ذهنيت و روش فلسفي استآنها اين تفاوت، رويكرد متفاوت 

است كه  اي واره شيءاي نيست بلكه  بدن متعلق ادراكي جداگانه. پيوند دادن آگاهي با واقعيت است ةواسط
. يـا محـل و موضـوع احساسـات ذهنـي ماسـت       ،دگوي استعلايي محض و مجردي آن را در اختيار داريا

 ،دانـد  كند بلكه آن را دستاورد نوئيتك ذهنيت استعلايي مي تنهايي قصديت را ايجاد نمي تن به او،اعتقاد  به
ثـابتي بـراي قصـديت     ةتوسط تن زمين ـ كهاصلي آگاهي ادراكي پنداشته  ءكه مرلوپونتي تن را جز درحالي

رديـابي  بـا  را آن روندي ادراكي نيست كه بتـوانيم مرحلـه بـه مرحلـه      ساختار قصدي بدن. آيد فراهم مي
» گـو يا«يـا  »  سوژه« ،»من«اش همان  تن در بعد ادراكي اوبه نظر . فعاليت يك من محض كشف كنيم
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عبـارتي مـا از    و بـه  مـان هسـتيم   بدن، بلكه ما ما داراي بدن نيستيماعتقاد وي  روست كه به است و از اين
بدن يك خود طبيعي «در نتيجه . كنيم مان عالم را ادراك مي ر عالم هستيم و توسط بدنمان د طريق بدن

  ).Ibid, p.206( »ادراكي است ةاصطلاح، سوژ و به
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